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برکناری رئیس شهربانی
اولیـــن کاری کـــه به عنـــوان اســـتاندار 
ایـــام انجـــام دادم، برکنـــاری رئیـــس 
شـــهربانی ایام بـــرای برقـــراری امنیت 
در اســـتان بـــود. شـــنبه بعـــد از نمـــاز 
صبح حـــدود ســـاعت 5:30 بـــا همان 
چهار نفـــری که از خوزســـتان با خودم 
آورده بـــودم، بـــه شـــهربانی رفتیـــم و 
آنجـــا را خلع ســـاح کردیـــم. وقتی به 
شـــهربانی رســـیدیم، ســـرباز نگهبـــان 
گفـــت: چـــه  کار داریـــد؟ گفتیـــم: ما از 
اســـتانداری هســـتیم. او هـــم مـــا را به 
داخـــل راهنمایـــی کرد. دیدیـــم خیلی 

تاریخ شفاهی

چک 18 میلیونی با امضای 
شهید رجایی

 اصغر ابراهیمی اصل: پول ها را شهید رجایی با اعتماد کاملی که به من داشت، در اختیارم گذاشته بود. ایشان خودش 
چک  هایی را با حاج  آقا شفیق امضا کرده و در اختیار من گذاشته بودند و اولین پولی که به من دادند، 18 میلیون تومان بود

تاکنـــون بخش هایـــی از جلـــد نخســـت کتـــاب »ســـال های بی حصـــار«، از مجموعـــه 
خاطـــرات اصغـــر ابراهیمـــی اصـــل را بررســـی و در »ایران اقتصـــادی« منتشـــر کرده ایم. 
کتـــاب به حوادث ســـال هایی می پـــردازد که انقاب اســـامی اتفـــاق افتاده بـــود و لازم 
بود تا تغییراتی در ســـاختار کشـــور اتفـــاق بیفتـــد. جابه جایی مدیـــران و انتخاب افراد 
صالح و دلســـوز کشـــور و کنار گذاشـــتن معانـــدان و طرفداران گروهک هـــا و... از اموری بود که در ســـال های نخســـت 
انقـــاب صورت گرفـــت. اصغر ابراهیمـــی اصل می گوید در آن ســـال ها، بســـیاری از مدیـــران رفته بودنـــد و برخی مراکز 
کشـــور باتکلیـــف بودند. وی دربـــاره زمانی که به عنوان اســـتاندار ایام انتخاب شـــد می گوید از جملـــه اولین اقدامات 

صـــورت گرفتـــه، تغییر رئیس شـــهربانی و ســـاماندهی مرزبانی بوده اســـت.

گزارش

 

 جلسات مدیران استانی 
از صبح تا 12 شب!

کتاب

حجت  الاســـام محمدتقـــی مروارید کـــه در جهاد کار می کـــرد نیز نقش 
کلیدی و اساســـی در کمک به اداره امور اســـتان ایام داشـــت. جلساتی 
که با مدیران  کل   اســـتان می گذاشـــتم، گاهی از صبح شـــروع می  شـــد و 
تا حدود ســـاعت 12 شـــب طول می کشـــید. جلســـات فقط مدت کمی 
برای نماز، ناهار و شـــام متوقف می شـــد و دوباره ادامـــه می  یافت. برای 
این نشســـت  ها ســـه دلیل داشـــتم: یکی اینکه هر مدیری حرف  هایش 
را بزنـــد و با مشـــورت و عقل جمعـــی راه  حل پیـــدا کنیـــم. دوم اینکه از 
ســـاعت چهار پنج به  بعد برخـــی از آنها به دلایل مختلف می خواســـتند 
در برونـــد و تلفن  هـــای آنهـــا شـــروع می  شـــد که بـــه عناویـــن مختلف 
برونـــد. ســـوم اینکـــه در همان جلســـات فهمیدم که ســـه  چهـــار نفر از 
آنهـــا معتاد هســـتند و نمی تواننـــد این مـــدت روی صندلی بنشـــینند و 
گرفتـــاری دارنـــد. در ایـــن جلســـات آیت  الله حیـــدری، حجت الاســـام 
مرواریـــد، آقـــای تعمیـــرکاری و آقای ســـلطانی که چهـــار روحانی مطرح 
اســـتان بودند، حضور داشـــتند. در جمع بچه  های حزب اللهی اســـتان 
و مدیـــران کل   مســـائل را حـــل  و فصـــل می کردیـــم. کارهایی کـــه انجام 
دادیـــم، باعث شـــد تـــا محبوبیتـــی در قلوب مـــردم ایجاد شـــود و مردم 
بـــه اینکه دولت و نظـــام آمده اســـت و واقعاً جدی می خواهـــد کار کند، 
خوشـــبین بشـــوند. همه برای خدمت به اســـتانداری آمده بودند. ما در 
اســـتانداری از ساعت شش صبح کار را شـــروع می کردیم و تا ساعت 12 
شـــب ادامه می دادیم. خاطرات بســـیار خوبی از کارهای دســـته  جمعی 

و خاقیت هـــا و فداکاری های مـــردم ایام دارم.

 

اولین کاری که به عنوان استاندار ایام انجام 
دادم، برکناری رئیس شهربانی ایام برای 

برقراری امنیت در استان بود. شنبه بعد از 
نماز صبح حدود ساعت 5:30 با همان چهار 

نفری که از خوزستان با خودم آورده بودم، به 
شهربانی رفتیم و آنجا را خلع ساح کردیم. 

وقتی به شهربانی رسیدیم، سرباز نگهبان 
گفت: چه  کار دارید؟ گفتیم: ما از استانداری 
هستیم. او هم ما را به داخل راهنمایی کرد. 
دیدیم خیلی از افراد از جمله افسر نگهبانی 

که باید کشیک می  داد، خوابیده بودند. درِ 
اتاق اسلحه  خانه آنها باز بود. اسلحه  هایی را 
که بالای سر و کنار تخت  هایشان بود، جمع 

کردیم و آنجا گذاشتیم و در آن را بستیم
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از افـــراد از جملـــه افســـر نگهبانـــی که 
باید کشـــیک می  داد، خوابیـــده بودند. 
درِ اتـــاق اســـلحه  خانـــه آنهـــا بـــاز بود. 
اســـلحه  هایی را کـــه بـــالای ســـر و کنار 
تخت  هایشـــان بـــود، جمـــع کردیـــم و 
را بســـتیم.  آنجـــا گذاشـــتیم و در آن 
بعـــد غافلگیرانـــه آنهـــا را بیـــدار کردم 
و گفتـــم کـــه نترســـید، مـــن اســـتاندار 
اینجـــا هســـتم و این هـــا هم همـــکاران 
مـــن هســـتند، ولـــی این طوری شـــهر را 
نمی شود اداره کرد. شـــهر باید با اصول 
اداره شـــود. رئیـــس شـــهربانی را صـــدا 
کردنـــد و آمـــد. نـــام او ســـرگرد اصغری 

بـــود و از هواداران مجاهدین خلق بود. 
در بررســـی میدانی مطلع شـــده بودیم 
که جوانـــان ایامی را بـــه کوه  ها می  برد 
و بـــه آنهـــا آمـــوزش نظامـــی مـــی داد. 
همچنیـــن عاوه بر آمـــوزش نظامی، به 
آنها تمرین زندگی در وضعیت ســـخت 
مـــی داد تـــا بـــرای اعـــزام به کردســـتان 
و مبـــارزه بـــا پاســـدارها آمـــاده شـــوند. 
آن موقـــع گروه  هـــای مســـلح منافق و 
دموکـــرات در کردســـتان فعـــال بودند 
و او هـــم از آنهـــا پشـــتیبانی می  کـــرد. 
بعـــد از اینکـــه این اتفـــاق افتـــاد و آنها 
را خلـــع ســـاح کردیم، با وزارت کشـــور 

تمـــاس گرفتم و گفتم که آقای ســـرگرد 
اصغـــری از اینجا برود و فـــرد دیگری به 
نام ســـرهنگ خســـرو مســـگرا، که او را 
می شـــناختم، به  جای او بیاید و رئیس 
شهربانی اســـتان شـــود. او را ظرف سه 
 چهـــار روز آوردم و در اســـتان مســـتقر 
کردم و ســـرگرد اصغری را تحت  الحفظ 
به شـــهربانی کل در تهران فرستادم که 
محاکمه و به یکی از شـــهرهای اســـتان 

سیســـتان و بلوچســـتان تبعید شـــد.
 

مرزداران برهنه
فرمانـــده هنـــگ ژاندارمری، ســـرهنگ 
لکـــی بود که افســـر بســـیار خوبی بود. 
اهـــل ارومیـــه و فـــرد ســـالم، متدین و 
شـــریفی بـــود، ولی مدیریتـــش ضعیف 
بود. نفـــر دوم آنجا هـــم از اهالی محل 
بود و ســـرگرد رشـــنوادی نام داشـــت. 
یـــک روز زنـــگ زدم آمـــد؛ چـــون آقای 
لکـــی نبود و بـــرای مأموریت بـــه تهران 
رفته بود. او آمد و گفتم ســـوار ماشـــین 
اســـتانداری بشـــویم. ماشـــین خودش 

را نیـــاورد. گفـــت کجا می  رویـــم. گفتم 
می خواهیـــم برویـــم و بـــا هم گشـــتی 
بزنیم. احتیاج نیســـت به کســـی هم با 
بی ســـیم اطـــاع بدهیـــد. می خواهیم 
شـــما در معیت ما باشـــید تا آسیبی به 
ما نرســـد. خیلی هوشـــیار بود و دلش 
می خواســـت بـــه  نوعی خبـــر بدهد که 
بـــه کـــدام جهـــت می خواهیـــم برویم 
تـــا اطاعـــات و آمادگـــی وجود داشـــته 
باشـــد. ما ســـعی کردیم حرفـــی نزنیم. 
ســـوار ماشـــین ما شـــد و اجازه ندادیم 
با کســـی تمـــاس بگیـــرد. رفتیم ســـد 
کنجان  چـــم کـــه نزدیک مهـــران بود. 
وقتـــی رســـیدیم، جوانمـــردی جلـــوی 
در بـــود. جوانمردهـــا از اهالـــی محلی 
بودند کـــه ژاندارمری اســـتخدام کرده 
بـــود. پـــول کمی بـــه آنها مـــی داد. یک 
قبضـــه تفنـــگ ام1 و یک قبضـــه تفنگ 
برنـــو هم به آنهـــا داده بودند و پاســـگاه 
مرزی را بـــا آنهـــا اداره می کردند؛ چون 
نیـــروی ژاندارمـــری کـــم بـــود. مـــا این 
آقـــای جوانمرد را خلع ســـاح کردیم و 


